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 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوپنجاه‌وسوم(

4 منزلگاه مخوف در جاده مشهد

 

ک«، پزشک اتریشی‌یهودی ناصرالدین‌شاه  کوب پولا ترابی|  »ادوارد یا

قاجار، در سفرنامه‌اش آورده‌ است که در میان مردم ایران، مشهد 
بعد از کربلا، بیشترین توجه زائران را به خود جلب می‌کند، آن‌گونه 
که همه ایرانیان آرزو دارند هر‌طور‌شده در طول عمرشان یک بار به 
ک متذکر می‌شود  زیارت حرم‌رضوی مشرف شوند؛ با‌این‌حال پولا
که این سفر پرمخاطره‌ترین سفری است که می‌توان تصور کرد. قرار 
گرفتن مشهد در سرحدات شمال‌شرقی باعث می‌شد که نواحی 
اطراف آن، گاه‌و‌بیگاه مورد تعرض و هجوم راهزنان ترکمان قرار گیرد 
که از آن‌سوی رود اترک، خود را به آبادی‌های سرسبز شمال خراسان 
می‌رساندند و دست به غارت‌های گسترده می‌زدند. این هجمه‌های 
گیر بود که گاه، در دوران قحطی و بی‌ثباتی، پای  گسترده تا‌آن‌حد فرا
مهاجمان را تا مسیرهای ترانزیتی مشهد به سوی پایتخت می‌کشاند 
-تهران را تهدید می‌کرد. آدم‌ربایی  و جاده راهبردی مشهد-سبزوار
یکی از شیوه‌های کسب درآمد مهاجمان آن سوی اترک بود که بیشتر 
دامن زائران را می‌گرفت. به‌این‌ترتیب، مخاطرات سفر به مشهد، فراتر 
از مخاطرات مالی بود و در بسیاری از موارد، جان مسافران تهدید 
می‌شد. آرمینیوس وامبری، جاسوس مجارستانی‌الاصل و سرشناس 
انگلیسی که در دهه 1240خورشیدی وارد ایران شد و مسیر تهران به 
مشهد را طی کرد، از »چهار منزلگاه مخوف« مسیر مشهد‌ یاد می‌کند که 
به سبب هجمه دائمی ترکمانان از هیچ‌گونه امنیتی برخوردار نبود. او 
می‌نویسد: »کاروان‌ها با چهار روز سفر از سبزوار به عباس‌آباد که یکی از 
مهم‌ترین چاپارخانه‌های کشور تلقی می‌شود، می‌رسند. از اینجاست 
که چهار منزلگاه مخوف خراسان به اسامی عباس‌آباد، میاندشت، 
میمه و شاهرود آغاز می‌شود. در این چهار جایگاه کسی به میل 
کنانش محصور در میان دیوارها هستند  خویش سکونت نمی‌کند. سا
و نیز جرئت نمی‌کنند به کشاورزی بپردازند. این چهار منزلگاه در 
حاشیه دشت بزرگی قرار دارد که در جهت استپ‌های ترکمانان کشیده 
می‌شود. هیچ رودخانه و کوهی منظره یکنواخت آن را قطع نمی‌کند و 
چون آن فرزندان آزمند بیابان هیچ احترامی برای سرحدات سیاسی 
قائل نیستند، دست به غارت می‌زنند و این چهار منزلگاه بیش از 
همه در معرض تاخت‌و‌تاز آن‌ها قرار دارد.« باوجود‌این، چهار منزلگاه 
مخوف و مخاطرات هجوم ترکمانان تنها مشکل زائران و مسافران 
مشهد رضوی نبود. بعد از اقدام غیرانسانی آصف‌الدوله شاهسون، 
والی خراسان، در گرفتن دختران خانواده‌های فقیر روستایی و فروش 
آن‌ها به ترکمانان، به جای مالیات، این رسم شنیع در میان برخی 
کاروان‌سالاران از‌خدا‌بی‌خبر باب شد که بی‌محابا، زنان و دخترانی 
را که به‌هر‌دلیل، مَرد خود را در مسیر مشهد از دست می‌دادند، 
می‌ربودند و به طمع سود کلان، به ترکمانان می‌فروختند. گزارش‌های 
مربوط به برخی از این اقدامات وحشیانه، در هفته‌‌نامه »خورشید« 
که به‌نوعی ارگان انجمن ایالتی خراسان در عهد مشروطه بود، منتشر 
می‌شد. تعدادی از این زنان و دختران به‌اسارت‌درآمده، در نامه به 
انجمن ایالتی خراسان، خواستار کمک و مساعدت برای بازگشت 
می‌شدند، اما کاری از دست کسی بر نمی‌آمد. نکته مهم اینجاست 
که ناصرالدین‌شاه در قرارداد موسوم به »آخال« به شرطی از اراضی 
گذار کرده‌ بود که  شمال اترک صرف‌نظر و آن‌ها را به روسیه تزاری وا
سربازان تزار، مانع از هجمه و غارتگری ترکمانان در مناطق شمالی 
گذاری اراضی و  خراسان و جنوب رود اترک شوند. اما ظاهرا این وا
کمیت چندهزار‌ساله ایران در فرارودان،  چشم‌پوشیدن بر حق حا

نتوانست مشکل مخاطرات ناشی از حمله ترکمانان را رفع کند.

 کاشی
‌آبی

»خانه امینی«، خانه‌ ثبتی اما رو به ویرانی
زینبی|‌ در خیابان وحدت‌13 خانه‌ای گلی با سردری 

زیبا و عمری حدود نودساله قرار گرفته است که ما 
را به دوران پهلوی اول می‌برد و حدود بیست سال 
پیش در فهرست آثار ملی ایــران به ثبت رسیده 
است؛ خانه‌ای ثبت‌شده ولی رو‌به‌تخریب. این خانه 
در محله قدیمی نوغان است که وجه زمستان‌نشین 
آن نــمــایــی قــاجــاری و وجـــه تابستان‌نشینش 
نشانه‌هایی از معماری تهران در دوره پهلوی دارد. 
ظاهرا بانیان خانه به درون خانه اهمیت بیشتری 
می‌داده‌اند و همه هم‌و‌غم و هنر و خلاقیتشان را 
بــرای زیباتر کــردن خانه، درون آن گذاشته‌اند و 
بیرون خانه از تزیینات بی‌نصیب مانده و تنها   
نمای بیرون از تزیینات در سردر و بخش ورودی 
آن خلاصه می‌شود. طبق آنچه موسپید‌کرده‌های 
این محله گفته‌اند، این خانه از دیرباز به خانواده 
»امینی« تعلق داشته و کسی مالکان پیش از آن‌ها 
را نمی‌شناسند. این خانه سال‌ها خالی مانده و 
بسیاری از بخش‌های آن تخریب شده و اطلاعاتی 
کنون برای ما برجای مانده است، مربوط به  که ا
پیش از این ویرانگی است. ‌227مترمربع وسعتی 
است که این خانه دو طبقه دارد و ‌60درصد زمین 
را در سه بخش زمستان‌نشین، تابستان‌نشین و 

مهتابی )بخش خدماتی( در برگرفته است.

 z»ویژگی‌های معماری »خانه امینی

وقتی از آستانه در عبور می‌کنیم، به یک هشتی 
دالان‌شکل می‌رسیم که به میان‌سرا و اتاقی دو دری 
در طبقه همکف وصل می‌شود. حیاط خانه حدود 
‌84متر است که در گذشته دو باغچه کوچک در 
کنون  دو سوی حوض آبی کوچکش قرار داشته و ا
فقط قسمتی از کف‌سازی اطراف باغچه‌های آن 
باقی مانده است. قسمت زمستان‌نشین در طبقه 
همکف افزون بر دالان ورودی و اتاق دودری، اتاقی 
دیگر قرار دارد که مطبخ خانه بوده است. پلکانی در 
بخش مهتابی خانه ما را به طبقه اول می‌برد. وقتی از 
این پله‌ها بالا برویم، به ایوانی سرپوشیده می‌رسیم 
و دو ستون آجری روبه‌روی ما قرار می‌گیرد. در سمت 
راست این ایوان دو اتاق تو‌در‌تو قرار دارد که هر کدام 
از این اتاق‌ها پنجره‌ای رو به کوچه دارند. یکی از 
این اتاق‌ها سه‌دری خانه حساب می‌شود که  برای 
نشیمن و پذیرایی از مهمانان کاربرد دارد. تزیینات 
زیبای خانه در این وجه بنا بیشتر است. متأسفانه 
این ایوان ریزش کرده و سقف آن نیز فرو ریخته است. 
گی آن  در جبهه تابستان‌نشین خانه که سادگی ویژ

است هیچ تزیینی دیده نمی‌شود. طبقه همکف 
این قسمت شامل دو اتاق است که در انتهای آن‌ها 
دو پستو قرار دارد. پلکانی که در میان این بخش 
خانه قرار گرفته است ما را به طبقه اول می‌برد. پس از 
گذشتن از این پلکان، وارد راهروی ورودی می‌شویم 
که در دو طرف این فضا دو اتاق و دو صندوق‌خانه 
در انتهای هر کدام قرار دارد. پنجره‌های بخش 
تابستان‌نشین چهاردری‌های رایج دوره پهلوی 
اول اســـت. بخش خدماتی در یــک طبقه و در 
آبریزگاه و انباری خلاصه شده است. چاه آبی هم 
در ساختمان وجــود دارد که آب مصرفی اهالی 
گی‌های  خانه را تأمین می‌کرده است. یکی از ویژ
این خانه این است که دو وجه خانه از نظر میزان 

تزیینات با یکدیگر متفاوت است. در نمای جبهه 
زمستان‌نشین سنتوری‌های کاشی‌کاری‌شده و 
گونه‌های متفاوت آجرچینی وجــود دارد. اغلب 
سنتوری‌های بالای پنجره‌ها، توسط  گره‌سازی 
با کاشی معرق زینت داده شــده اســت. در یکی 
کاشی‌های هفت‌رنگ با نقوش  از سنتوری‌ها، 
اسلیمی و موجودی افسانه‌ای به تصویر درآمده 
است. در یکی از نمادهایی که در آجرکاری می‌بینیم، 
که نماد از وجود حیات و سرزندگی  نقش سرو -
بوده- به کار رفته است. رخ‌بام‌ها و کاشی فیروزه‌ای 
کار‌شده در قاب‌های آجری، از دیگر تزیینات نما به 
شمار می‌رود. در بخش تابستان‌نشین اما خبری 

از هیچ‌کدام از این تزیینات نیست.

 z»معمای لاینحل نام »الندشت

درباره نام الندشت نمی‌توان به تحقیق اظهار نظر کرد. 
برخی معتقدند که باید الندشت را به‌معنای »دشت بلند 
و غیرآب‌گیر« بدانیم. احتمالا تغییر املای »الندشت« به 
»علم‌دشت« در دوره افشاریه، این تصور را برای برخی 
پژوهشگران ایجاد کــرده‌ اســت. بااین‌حال، این تصور 
خالی از اشکال نیست؛ هرچند‌که در برخی متون دوره 
افشاریه، نام این مزرعه قدیمی را به‌صورت علم‌دشت 
کــرده‌انــد، در سندهای مــوجــود در مرکز اسناد  ضبط 
آســتــان‌قــدس‌رضــوی، از دوره صفویه تــا قــاجــاریــه، نام 
الندشت عمومیت دارد و برای نام‌گذاری این منطقه 
به کار می‌رفته‌ است. جست‌وجو در لغت‌نامه‌ها برای 
رسیدن به معنای الندشت، ما را به جایی نمی‌رساند. 
پیداست که این نام، نامی تغییر یافته است که شاید با 
شکل اولیه‌اش، در تلفظ فاصله زیادی داشته‌ باشد. با 
این وصف، ناچاریم فعلا و تا یافتن دلایل متقن و ارائه‌پذیر، 

نام الندشت را بسان یک راز قدیمی تصور کنیم.

 z»سیمای تاریخی مزرعه »الندشت

ع  ح آبــادی‌هــا و مــزار در »کتابچه مــیــان‌ولایــت« که شــر
اطراف شهر مشهد در دوره ناصرالدین‌شاه است، درباره 
الندشت چنین آمده است: »قدیم‌النسق است. جمعِ 
که[ در  کِ موقوفه است. هجده خانوار رعیت دارد ] املا
شهر سکنا دارنــد. زراعــت آن مزرعه را با قنات مشروب 
می‌سازند. هوایش معتدل است. نوکر دیــوان نــدارد.« 
احتشام کاویانیان در »شمس‌الشموس«، مزرعه الندشت 
را در زمره موقوفه‌های آستان‌قدس‌رضوی بر‌می‌شمارد و 
می‌نویسد: »قسمت مهم اراضی آن به لشکر و اشخاص 
ــاره داده شــده‌ جــزو مشهد  بــرای ساختمان منازل اج
گردیده‌ ]اســت.[« گــزارش کاویانیان نشان می‌دهد که 
دست‌کم بخشی از فضای پادگان قدیمی مشهد روی 
اراضی الندشت قرار دارد. احمد ماه‌وان در کتاب »تاریخ 
مشهد قدیم« می‌نویسد که الندشت از ســال‌1320، به 
بخشی از شهر مشهد تبدیل شد. بررسی نقشه‌ها و متون 
قدیمی نشان می‌دهد که مزرعه الندشت، مزرعه‌ای پهناور 
میان باروهای جنوب شهر مشهد تا محدوده کوهسنگی 
بوده است. در متون و اسناد تاریخی، از این مزرعه در 
کنار مزرعه »زرگران« نام برده شده‌ است، به‌طوری‌که گاه 
آن را به‌صورت مضاف، در کنار مزرعه زرگــران که ظاهرا 
در غرب الندشت قرار داشته است، به‌کار می‌برده اند 
ــران« استفاده می‌کرده‌اند.  و از ترکیب »الندشتِ زرگـ
)به‌عنوان نمونه بنگرید به سند شماره‌3265، مربوط به 
سال‌1102ق و اواخر دوره صفویه در مجموعه مرکز اسناد 
آستان‌قدس‌رضوی( باوجود اشاره کتابچه میان‌ولایت به 
سکونت کشاورزان مزرعه الندشت در شهر مشهد، این 
ع اطراف مشهد که تا‌کنون درباره  کثر مزار مزرعه نیز مانند ا
آن‌ها صحبت کرده‌ایم، صاحب قلعه‌ای بوده که طبق 
ادعای احمد ماه‌وان در محدوده میدان الندشت فعلی 

قرار داشته است و چنین به‌نظر می‌رسد که حتی در ایام 
کن بوده‌اند.  تنظیم کتابچه میان‌ولایت، گروهی در آن سا
سندی به شماره‌12749، مربوط به سال‌1288ق/1250ش 
)‌153ســـال پیش( در مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی 
نگهداری می‌شود که در آن به مخارج تعمیر قلعه مزرعه 
الندشت اشــاره شده‌ اســت. هر‌چند‌که می‌توان میان 
گزارش کتابچه میان‌ولایت و اطلاعات این سند را جمع 
کرد و چنین پنداشت که قلعه مذکور، احتمالا در آن زمان 
کاربری انبار داشته‌ است. الندشت افزون بر قلعه، صاحب 
یخچال هم بود. مکان این یخچال فعلا بر ما معلوم نیست، 
اما می‌توان حدس زد که در اطراف قلعه مزرعه قرار داشته‌ 
است. سندی مربوط به سال‌1296ق/1258ش )‌145سال 
پیش و یک سال بعد از نخستین سرشماری شهر مشهد 
در دوره ناصرالدین‌شاه، توسط زین‌العابدین‌میرزا قاجار( 
با شماره‌23099 در مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی وجود 
دارد که در آن به »مخارج بازدید و تعمیر یخچال مزرعه 
الندشت« اشاره شده‌ است. از‌آنجا‌که الندشت، دست‌کم 
ک موقوفه آستان‌قدس‌رضوی  از دوره صفویه، جزو املا
قرار داشت، رد نشان‌های متعددی از فعالیت‌های زراعی، 
عمرانی، مالی و حتی دعواهای حقوقی مربوط به آن، در 
میان سندهای مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی به چشم 
می‌خورد. به‌عنوان نمونه می‌توانیم به اسناد مربوط به 
پرداخت جیره و مواجب کشاورزان مزرعه الندشت که 
قدمت آن به دوره صفویه باز می‌گردد، اشاره کنیم )سند 
شماره‌53250 در مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی(. وسعت 
اراضــی الندشت به اعتقاد برخی پژوهشگران تا پشت 
باروهای جنوبی مشهد و دروازه ارگ قدیم می‌رسید و 
تنوع فعالیت‌های داخــل آن باعث می‌شد تقابل‌ها و 
دعاوی افراد مرتبط با این مزرعه نیز کم نباشد. بخش 
عــمــده‌ای از ایــن دعــواهــا مــربــوط بــه آب بـــود؛ مثلا در 
سال‌1309ش، »آقای دانش«، مستأجر اراضی الندشت، 
شکایتی را به آستان‌قدس‌رضوی تقدیم کرد که در آن 

به اقدام »حاج‌کاظم آقا«، احتمالا از مستأجران اراضی 
احمدآباد، مبنی بر تعدی وی به آب قنات الندشت و 
استفاده غیرمجاز از آن برای تقویت قنات احمدآباد اشاره 
شده‌ بود. امروزه اراضی مزرعه الندشت، محدود به باغ 
مصفای آستان‌قدس در کرانه شرقی خیابان کوهسنگی 
است، اما در روزگاری که نباید آن را خیلی دور بپنداریم، 
مکان‌هایی مانند مجتمع تجاری زیست‌خاور، بخشی از 
اراضی پادگان قدیمی مشهد و نیز، زمین‌های بیمارستان 
امام‌رضا)ع( نیز در محدوده جغرافیایی مزرعه تاریخی 

الندشت قرار می‌گرفت.

 z»مهم‌ترین واقعه تاریخی در پیشینه »الندشت

اراضی الندشت در حافظه تاریخی خود اتفاقات متعددی 
را نگهداری می‌کند که برخی، جنبه ملی دارد و بخشی از 
تاریخ ایران محسوب می‌شود؛ فی‌المثل و به‌احتمال زیاد، 
شاه‌عباس‌یکم صفوی وقتی در سال‌996ق در کوهسنگی 
مشهد به تخت سلطنت نشست، از اراضی الندشت عبور 
کرد و شاید توقفی کوتاه در آن داشت. با‌این‌حال، مهم‌ترین 
اتفاق تاریخی در مزرعه الندشت که پیوندی مهم با تاریخ 
پرفراز‌و‌نشیب شهر مشهد دارد، نبرد سخت و سنگین 
ماه محرم سال‌1143ق، تابستان سال‌1109ش است که 
بیرون از دروازه ارگ )در متون تاریخی: دستگرد( میان 
مهاجمان افغان و مدافعان شهر درگرفت. این نبرد حدود 
چهار سال پیش از آغاز سلطنت نادرشاه و از‌میان‌رفتن 
فرمانروایی دودمان صفویه اتفاق افتاد، درست در زمانی 
که ایران گرفتار آشوب و درگیری بود. با سقوط اصفهان 
و افتادن پایتخت ایــران به دست افغان‌ها، شرایط در 
دیگر‌ولایات هم بحرانی شد. در این وضعیت، تهماسب 
دوم که به‌دنبال بازگرداندن اقتدار از‌دست‌رفته صفویه 
بود، نادرقلی افشار را به خدمت گرفت و او نیز کوشید با 
مطیع کردن اُمرای محلی، نظم را برقرار کند. اما انجام 
این امر، کار ساده‌ای نبود و بسیاری از رقبای نادر، در برابر 

او قد علم کردند. در سال‌1142ق، هنگامی که نادر برای 
دفع شورش‌ها و رودرویی با مهاجمان خارجی به باختر 
ایران لشکر کشید و برادرش، ابراهیم‌خان ظهیرالدوله، را 
به حکومت مشهد و اطراف آن منصوب کرد، افغان‌های 
هــرات از اطاعت »اللهیارخان« که با نــادر خط‌و‌ربطی 
داشت، سر پیچیدند و با لشکری هجده‌هزار‌نفری به سوی 
مشهد تاختند. فرماندهی طاغیان را »ذوالفقارخان« 
برعهده داشت. افغان‌های شورشی به سرعت خود را 
به حوالی مشهد رساندند و در خواجه‌ربیع اردو زدند. 
میرزامحمدکاظم مروی در »عالم‌آرای نــادری« درباره 
تصمیم آن‌ها می‌نویسد: »]افغان‌های شورشی چنین 
ــدس را تــصــرف نماییم و  ــ تــصــور مــی‌کــردنــد کــه[ ارض‌اق
اللهیارخان را به دست آورده به قتل آوریم ]و آنگاه[ دیگر 
قوت حرکت و جمعیت در نــادر نخواهد ماند و بعد از 
تصرف ولایت خراسان، به‌نحوی‌‌که محمود افغان رفته 
دارالسلطنه اصفهان را تصرف نمود، ما نیز رفته مملکت 
خراسان را به ضبط دولت خود درآوریم.« طولی نکشید 
که شورشیان از محل خواجه‌ربیع حرکت کردند و خود 
را به نواحی جنوبی و شرقی مشهد رساندند؛ »به دور 
قلعه ارض‌اقــدس چون شعله آتش صــف‌آرا گردیدند.« 
ابراهیم‌خان ظهیرالدوله با همراهی رحیم‌خان گرایلی، 
یکی از فرماندهان نظامی مشهد، کوشید تا با حمله‌ای 
برق‌آسا در محل مزرعه »خرابه امین«، افغان‌ها را عقب 
بــرانــد. امــا نتوانست و شکست خــورد. به ایــن ترتیب، 
موضع نبرد نهایی میان مدافعان مشهد و مهاجمان، 
به پشت باروهای جنوبی شهر و دروازه ارگ کشیده شد؛ 
اراضی مزرعه بزرگ الندشت. در روزهــای پایانی محرم 
سال‌1143ق، نه فقط نظامیان، بلکه مردم شهر نیز به 
مقاتله با مهاجمان برخاستند تا مانع از ورود شورشیان به 
شهر و غارت آن شوند. این پایداری، چنان‌که محمد‌کاظم 
مــروی گــزارش می‌دهد، به کشته‌شدن بیش از 4هــزار 
مشهدی انجامید. اما درنهایت شورشیان نتوانستند به 
شهر وارد شوند. با دفع هجوم افغان‌ها، مراسم تدفین 
کشتگان آن نبرد سخت در دشت الندشت آغاز شد. مروی 
می‌نویسد: »مُحرّف )نویسنده( این حروف در آن اوان، 
در مدرسه دودر در خدمت علامه فهامی نتیجه‌السادات 
سیدشمس‌الدین مازندرانی به مکتب می‌رفت و آن سید 
عظیم‌الشأن خیرخواه بود. بعد از مراجعه طاغیان، روز 
دیگر موازی بیست‌نفر عمله بیل‌دار را به قرار دوبیست 
دینار تبریزی اُجرت داده و 10 نفر از اطفالی که در خدمت 
آن به درس و مشق مشغول بودیم، در آن روز به خدمت 
ج قلعه بیل‌داران زمین را حفر می‌نمودند و  گرفته، خار
اجساد کشتگان را در آن میان جمع نموده، چند کوزه 
آب بر سر مقتولین می‌ریختند و بعد از آن بر ایشان نماز 
ک بــالای آن ریخته، دفن می‌نمودند و  می‌نمود و خا
جمعی دیگر از علما به همین امر اشتغال داشتند.« 
 مکان دفن‌کشتگان جنگ الندشت به‌تحقیق معلوم 

نیست.

 گشتی در سرگذشت مزرعه ای که نامش با رویدادهای تاریخی مهمی گره خورده است

»الندشت«، مزرعه‌ای که صحنه نبردی خونین شد

»الندشت« بــرای مشهدی‌ها تداعی‌کننده باغی زیبا  مرضیه ترابی|

و فضایی مصفاست. امــروزه میدانی در خیابان کوهسنگی مشهد، 
به این نام نامیده می‌شود و باغی متعلق به آستان‌قدس‌رضوی، با 
همین‌نام، در حاشیه شرقی خیابان کوهسنگی قرار دارد. در حافظه 
تاریخی مردم مشهد و به‌ویژه معمّرین آن، الندشت باغی پهناور و 
گاه به محل  که در گذشته‌های نه‌چندان‌دور،  چند‌هکتاری است 

گشت‌و‌گذار مردم شهر تبدیل می‌شد. با‌این‌حال، اطلاعات ما درباره 
گسترده نیست و آنچه از زبان  الندشت و سرگذشت آن، چندان 
کنان منطقه کوهسنگی  بیشتر سال‌خوردگان مشهدی و به‌ویژه سا
می‌شنویم، در حد حکایت‌هایی است که روایت مربوط به زیبایی و 
شکوه باغ الندشت را قصه‌وار برایمان نقل می‌کند و البته  این روایت‌ها 
نه‌فقط همه داستان‌های مربوط به تاریخ الندشت نیست، بلکه 

حتی قسمت کوچکی از پیشینه تاریخی این نام و محدوده‌ای را که 
با آن شناخته می‌شود هم بازگو نمی‌کند. امروز و در نوشتاری دیگر از 
سلسله‌گزارش‌های بررسی تاریخ محلات مشهد، می‌خواهیم به سراغ 
الندشت و پیشینه آن برویم؛ هرچند که در روزگار ما الندشت محله 
 مستقلی نیست و به‌عنوان قسمتی از محله بزرگ کوهسنگی شناخته

 می‌شود.

روزی روزگاری مشهد

فقط نام روزنامه را داد بزنید

زینبی| در‌16اردیــبــهــشــت‌1320 نــامــه‌ای از ســوی وزیــر‌کــشــور و وزیــر 

دادگستری به اداره‌کل انتشارات و تبلیغات فرستاده می‌شود که در 
آن »آیین‌نامه فروش و پخش و انتشار روزنامه و مجله« نوشته شده 
است که در آن به ماده‌16، 24، 25 و 26 قانون مطبوعات که در سال‌1284 
خورشیدی مصوب شده و مــاده‌276 قانون کیفر همگانی استناد 
شده است. ظاهرا این نخستین قانونی است که برای توزیع‌کنندگان 
مطبوعات به اجرا درآمده است. زیرا در ماده‌یک آن آمده است: »از 
تاریخ اجرای این آیین‌نامه، کسی بدون داشتن پروانه حق فروش و 

پخش و انتشار هیچ‌گونه روزنامه و مجله را نخواهد داشت.«
طبق ماده2 نیز هر یک از مدیران پخش و انتشاردهندگان و فروشندگان 
روزنامه و مجله پروانه‌ای یک‌ساله دریافت خواهند کرد که کد، عکس 
و نام و نشان دارنده پروانه در آن ذکر شده است و باید آن را با خود 

همراه داشته باشند.
داشتن لباس فرم مشخص یکی از شروط روزنامه‌فروشی در گذشته بوده 
است؛ زیرا در ماده3 این قانون آمده است: »‌هر یک از روزنامه‌فروشان 
و مجله فروشان دوره‌‌گرد یا کسانی که در محل معینی تنها روزنامه و 
مجله می‌فروشند باید هنگام فروش، لباس ویژه‌ای داشته باشند و 
ک برنجی نوشته‌شده سمت چپ سینه آن‌ها  شماره پروانه روی پلا
نصب شود.« این لباس از سوی اداره‌کل انتشارات و تبلیغات تعیین 
می‌شده است. بررسی اخلاق و رفتار این افراد نیز یکی از وظایف 

این اداره بوده است.
در مــاده6 ایــن آیین‌نامه، مدیران 
روزنامه‌ها و مجلات و مدیران پخش 
نباید روزنــامــه و مجله خــود را برای 
فروش به اشخاصی که پروانه ندارند، 

بدهند.
جــالــب اســـت ایـــن آیــیــن‌نــامــه حتی 
ــرای فــروشــنــدگــان نــوع تبلیغات را  بـ
کـــرده و نوشته اســت:  نیز مشخص 
»فروشندگان روزنامه و مجله موظف‌اند 
هنگام فروش تنها نام آن را ذکر نمایند.«

جریمه نقدی پنج‌تا‌سی‌ریالی ضمانت 
اجرای این آیین‌نامه است که درصورت 
تکرار تخلف به یک تا پنج روز حبس 
منجر خواهد شد و حتی ممکن است 
پروانه از آن‌هــا گرفته یا مجازات‌های 

بیشتری برای متخلفان لحاظ شود.

موقعیت باغ الندشت بر روی نقشه سال 1333 خورشیدی از مشهد
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